
روزبه کیائیان
 به خاک سپرده شد

روزبــه کیائیــان، مدیر پخش نشــر 
چشــمه، در قطعه ۸۱ بهشــت زهرا به 
خاک ســپرده شــد . فرزند دوم حســن 
کیائیــان، بنیان گذار نشــر چشــمه، روز 
دوشــنبه به دنبــال ناراحتــی ریوی در 
بیمارســتان کســری درگذشــت. ایــن 
فقدان برای خانــواده کیائیان و جامعه 
نشــر کشــور اتفاق تلخی بــود. روزبه 
کیائیــان، متولــد ۱۳۵۹ و مدیــر پخش 
انتشــارات چشمه بود و پس از تصادف 
و بستری شــدن در بیمارســتان کسری، 
بــه علت ناراحتی ریوی درگذشــت. در 
مراسم خاکســپاری او که دیروز صبح با 
حضور اهالی فرهنگ و نشــر کشــور در 
بهشــت زهرا برگزار شــد، جمع زیادی 
از نویســندگان، ناشران و اهالی فرهنگ 
حضور داشــتند. روزبه از ســال ۱۳۷۷ 
فعالیت خود را در نشــر چشــمه آغاز 
کرده و مســئولیت توزیع کتاب های نشر 
چشمه به فرشگاه های کتاب را بر عهده 
او  از جمله فعالیت های صنفی  داشت. 
می توان به ریاســت کمیسیون بازرسی 
اتحادیه ناشــران و کتاب فروشان تهران 

اشاره کرد.
جمع زیــادی دیروز بــرای بدرقه او 
از این دنیــای فانی جمع شــده بودند. 
دوستان و خانواده در فقدان او بی دریغ 

اشک می ریختند.
حســن کیائیان خیلی کوتــاه در این 
غم بزرگ ســخن گفت . او پس از تشکر 
از تمــام حاضران که از تهــران، بابل و 
راه دور حاضر شده بودند،  این فقدان را 
کمرشکن دانست. او گفت: « شما حتما 
آن جمله شاملو را به یاد دارید که گفت 
وقتی رســتم از شاهنامه رفت، برکت از 
شــاهنامه رفت. روزبه بــرای همه ما و 
همســر عزیزش برکت بود. روزبه چشم 
و چراغ خانواده بود . روزبه یک اشــکال 
بزرگ داشــت که متأسفانه همان کار ما 
را خراب کــرد؛ روزبه با خلق و خویی که 
داشت، در چارچوب جا نمی شد، به درد 
این دنیا نمی خورد و باید در  دنیایی دیگر 
به دنیا می آمد. نمی توانســت خودش 
را  بــا تقلــب، کلک و پدر ســوخته بازی 
تطبیق بدهــد. این چک های برگشــتی 
همکاران مان در این چند سال اعصابش 
را به  هم ریخته بــود. روزبه خیلی آدم 
شــفافی بود ». او همچنین در بخشی از 
ســخنانش گفت : « الان باید فرزندانم و 
عروســانم این مراسم را برای من برگزار 

می کردند، نه برای پسر یلم ».
حســن کیائیان کــه بنیان گذار نشــر 
چشــمه، یکــی از مهم تریــن ناشــران 
ایران اســت و بســیاری از نویسندگان و 
مترجمان آثار خود را در این نشر منتشر 
کرده اند، در ادامه گفت : « نشــر چشمه 
تا حالا ســه  پایه داشــت، برای همین تا 
الان هیــچ توفانی نتوانســته بود آن را 
بخوابانــد؛ ولــی از الان دو  پایــه دارد. 
ما  فرصتــی می خواهیم تــا جوان های 
بغل دســتش بتوانند تنه شــوند، ساقه 
شــوند. به شــما قول می دهم تا زمانی 
کــه قلم پای مان را کســی خــرد نکند، 
بــه خدمتی کــه تصمیــم گرفته ایم به 
فرهنــگ این مملکــت بکنیــم، ادامه 
می دهیم؛ با همه بی مهری های بیرونی 
و درونی». او همچنین گفت : « خانواده 
کیائیان برای اینکــه بتواند دوباره ادامه 
بدهــد، یاد روزبــه را بــه زیباترین جای 
قلب هایمان آویزان خواهیم کرد. دست 
بــه زانوهایمان خواهیم گذاشــت و از 
زمیــن بلند خواهیم شــد. مــرگ روزبه 
چهره نمایــان اوضاعی اســت که این 
مملکــت دارد . من مردد بــودم حرف 
بزنم. آنچه  بر ما آمده، قسمت کوچکی 
از آن چیزی اســت که چند روز پیش بر 
اثــر بی کفایتی ها در بندرعبــاس اتفاق 
افتاد. یک ملت، عزادار مردم بندرعباس 
هستند ». او همچنین از همه خواست تا 
دعا کنند « در هیچ گوشه ای از کره زمین، 
هیچ پدر و مادری با مرگ فرزند مواجه 
نشــود ». او در پایــان بخشــی از کتاب 
سووشون را خواند : «گریه نکن خواهرم، 
در خانــه ات درختــی خواهــد بــود با 
درخت هایی در شهرت و بسیار درختان 
در سرزمین و باد پیغام هر درختی را به 
درخت دیگر خواهد رساند و درخت ها 
از باد خواهند پرسید در راه که می آمدی 

روزبه ما را ندیدی!».
مراسم یادبود روزبه کیائیان امروز در 
مســجد نور در میدان فاطمی از ساعت 

۱۳ تا ۱۴:۳۰ برگزار می شود.
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در آخرین ماه های سال گذشته، دختر مقطع کارشناسی، 
روی دیوار بوفه یک دانشــگاه، کاغذی چســبانده و روی آن 
نوشــته بود: جارو زدن هر اتــاق ۱۵ هزار تومــان! البته که 
کارکردن همیشه شرافتمندانه است؛ اما من دختر جوانی را 
در ذهن تجسم کردم که اتاق دختری همسن و سال خودش 
را بــرای دریافت پولی ناچیز نظافــت می کند و این می تواند 

به لحاظ روانی، چالش برانگیز باشد.
دانشــجویان از این منظر با مشکلات قابل تأملی روبه رو 
هســتند. بسیاری از آنها، در حالی مقاطع تحصیلی مختلف 
را ســپری می کنند که هیچ شــغلی ندارند. نداشتن شغل، 
به معنای نداشــتن درآمد اســت. شــاید برای دانشجویان 
جوان تــری که مثلا در مقطع کارشناســی درس می خوانند، 
نداشــتن درآمد، هنوز چندان بغرنج نباشد، اما بی کار بودن 
دانشــجویانی که در مقاطعی چــون دوره دکتری تحصیل 
می کنند، می تواند تأثیری بســیار نامطلوب داشــته باشــد. 
میانگین سنی آنها بیش از ۳۰ سال است. بیشتر آنها شغلی 
ندارند و در نتیجه هیچ منبع درآمدی نیز ندارند و کاملا متکی 
به کمک های مالی خانواده خود هســتند. اگر خانواده توان 
مالی مســاعدی داشته باشــد، فرزند بزرگسال خود را تأمین 
می کند. اما در جایی که شرایط حاد اقتصادی، خانواده های 
بســیاری را دچار ســختی کرده، چگونه دختر یا پســر سی 
و چند ســاله می تواند تقاضا یا انتظار کمک داشــته باشد؟ 
اصلا خود آن دانشــجو، از پذیرش کمک، احساس خجالت 

و شــرمندگی می کند. اما نمی شود به آسانی کاری پیدا کرد. 
کارفرماها اغلب به دانشجویان دکتری کار نمی دهند. چون 
باید حقوق و مزایایی مناسب با تخصص و سطح تحصیلات، 
به چنین نیروی کاری پرداخت شود که یا به لحاظ اقتصادی 
در توان مجموعه آنها نیست یا اصلا ترجیح می دهند نیروی 
تحصیل کرده ای که از نظر آنها حق و مزایایش زیادتر از بقیه 
است، جذب نکنند. برای همین است که برخی دانشجویان، 
مــدرک تحصیلی خود را پایین تر از چیزی که هســت اعلام 
می کنند تا بتوانند شــغلی داشته باشــند. گویا آنها با مدرک 
دیپلم یا لیســانس، شــانس بیشــتری برای پیداکردن شغل 
دارند. از سوی دیگر، سنگین بودن دروس دکتری آنها را تبدیل 
بــه پژوهشــگرانی تمام وقت می کند که مــدام باید در حال 
تحقیق و نوشتن مقاله باشــند. آنها بیش از هر چیز نیازمند 
ســکوت، آرامش و تمرکز بر دروس خود هستند. اما زندگی 
وجــه دیگری هــم دارد. هرم مزلو دربــاره همه موجودات 
صدق می کند؛ نیازهای اولیــه و البته لزوم توجه به نیازهای 
روحی. زندگی خوابگاهی در اتاق هایی چهار نفره و آدم هایی 
از طبقه، فرهنگ، زبان و منش های متفاوت آســان نیســت. 
ســرکردن با غذاهای بی کیفیت غذاخوری دانشگاه ها و بدتر 

از همه بی پولی.
بسیاری از دانشجویان دوره دکتری به خصوص، فرصت 
کار و ازدواج را از دست می دهند. وجود برخی محدودیت ها 
در محیط دانشــگاه نیز فرصتی برای آشــنایی دانشــجویان 

مقطع دکتری یا پســادکتری که هنوز مجرد هســتند، ایجاد 
نمی کنــد. ســالن های غذاخــوری جداگانه، نبــود انجمنی 
مشــترک با عضویت تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
در تمامی رشــته ها، نشست های علمی یا سفرهای تفریحی 
از سوی دانشگاه، می تواند موقعیتی جهت آشنایی و چه بسا 
تشــکیل خانواده در آینده باشد. مردان و زنانی که در آستانه 
دهــه ۴۰ زندگی خود هســتند و هنوز جــز درس، هیچ چیز 
دیگری را تجربه نکرده اند. نداشتن درآمد و سختی تعهدات 
مالی و اخلاقی برای تشکیل و اداره زندگی، مردان را به طور 
جدی، از ازدواج باز می دارد. از ســوی دیگر دختران نیز سن 
طلایی ازدواج را از دست می دهند. آرزوی تشکیل خانواده و 
داشتن فرزند برایشان محقق نمی شود و همه اینها، می تواند، 
آنهــا را دچار یــأس و دلزدگی کند. آنها کســانی را می بینند 
کــه با تحصیلاتی چون دیپلم یا لیســانس کار پیدا کرده اند، 
ازدواج کرده اند یا حتی برای خود ماشین یا سقفی نیز فراهم 
کرده اند. آیا دانشــجویان دارای تحصیــلات تکمیلی و فاقد 

شــغل زندگی خود را باخته اند؟ ترسیم زندگی آنها در آینده 
چگونه خواهد بود؟ چه کسی پاسخ گوی آرزوهای بربادرفته 
آنهاســت؟ آیا هدف سازمان سنجش، تنها جذب دانشجو و 
ارائه آمار و عدد است، بی آنکه ظرفیت های شغلی برای آنها 

پیش بینی شود؟
بــر اســاس آخرین آمــار موجــود، در ســال تحصیلی

 ۱۴۰۲–۱۴۰۳، حــدود ۱۵۳ هــزار دانشــجوی دکتــری در 
دانشــگاه های ایران مشــغول به تحصیل هستند. در آزمون 
دکتری ســال ۱۴۰۳، حدود ۱۶۰ هزار داوطلب شرکت کردند 
که از این تعداد، ۱۳۰ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. 
ظرفیت پذیرش برای این سال ۲۶ هزار نفر اعلام شده است 
که به طور مســاوی بین دانشــگاه های دولتی و آزاد تقسیم 
می شود. نکته قابل توجه این است که با وجود افزایش تعداد 
دانشجویان دکتری، حدود ۷۰ درصد از فارغ التحصیلان این 
مقطع بی کار هســتند. البته بر اساس آمار موجود، اطلاعات 
دقیقی درباره وضعیت تأهل دانشــجویان مقطع دکتری در 
ایران در دسترس نیســت. با این حال، برخی داده های کلی 

درباره دانشجویان متأهل در کشور موجود است.
کل دانشجویان متأهل: طبق آمار سال ۱۳۹۷، حدود ۲۰ 
درصد از ۳.۷ میلیون دانشجوی کشور متأهل بوده اند، یعنی 

حدود ۷۴۰ هزار نفر.
با توجه به این آمار، می توان نتیجه گرفت که درصد قابل 
توجهی از دانشجویان در مقاطع مختلف متأهل هستند، اما 
اطلاعات مشخصی درباره مقطع دکتری در دسترس نیست. 
براساس گزارش های رسمی، در سال جاری حدود ۷۵ درصد 
از فارغ التحصیلان دکتری مشغول به کار هستند. با این حال، 
برخی منابع دیگر اشــاره کرده اند کــه حدود پنج هزار نفر از 
فارغ التحصیلان دکتری در ســال ۱۴۰۱ موفق به یافتن شغل 

نشده اند.
به طور کلی، اگرچه بســیاری از فارغ التحصیلان دکتری 
موفق به یافتن شغل می شوند، اما چالش هایی مانند اشباع 
بــازار کار در برخی رشــته ها و نیاز بــه مهارت های عملی 
می تواند بر فرصت های شغلی تأثیرگذار باشد. نداشتن شغل 
برای دانشجویان دکتری می تواند موانع و مشکلات متعددی 
ایجــاد کند که هــم از جنبه های فردی و هــم اجتماعی و 

اقتصادی تأثیرگذار است.
۱. فشار اقتصادی

عــدم اشــتغال می تواند فشــار اقتصــادی زیــادی بر 
فارغ التحصیلان دکتــری وارد کند. هزینه های زندگی، تأمین 
نیازهای شــخصی و خانوادگی و فشــار بــرای بازپرداخت 
وام های تحصیلی از جمله چالش هایی اســت که این افراد 

با آن روبه رو هستند.
۲. کاهش اعتماد به نفس

فارغ التحصیــلان دکتــری کــه نمی توانند شــغلی پیدا 
کنند، ممکن اســت دچار احســاس عدم موفقیت و کاهش 
اعتماد  به نفس شــوند. این مســئله می تواند تأثیر منفی بر 

انگیزه و تلاش های بعدی برای پیداکردن شغل بگذارد.
۳. مشکلات روانی

بــی کاری می توانــد به افزایــش اســترس، اضطراب و 
افســردگی منجر شــود. برای افرادی کــه تحصیلات عالی 
و هدف های بزرگی دارند، بــی کاری می تواند به یک بحران 

روحی و روانی تبدیل شود.
۴. ازدست دادن فرصت های حرفه ای

عدم اشتغال می تواند به معنی ازدست دادن فرصت های 
حرفه ای و عدم به روزرســانی مهارت ها باشــد. در برخی از 
رشته ها، تجربه عملی بسیار مهم است و این فقدان تجربه 
می تواند بــه افزایش فاصلــه بین تحصیــلات آکادمیک و 

نیازهای بازار کار منجر شود.
۵. افزایش مهاجرت مغزها

بــا توجه بــه شــرایط اقتصــادی و بــازار کار، برخی از 
فارغ التحصیلان دکترا ممکن است به مهاجرت به کشورهای 
دیگر فکر کنند تا شغلی بیابند. این امر می تواند منجر به فرار 

مغزها و کاهش ظرفیت علمی کشور شود.
۶. ازدست دادن انگیزه برای پژوهش

برای بســیاری از دانشــجویان دکتری، شــغل مناســب 
می تواند انگیزه ای برای ادامه فعالیت های علمی و پژوهشی 
باشــد. عدم اشــتغال می تواند منجر به کاهش انگیزه برای 

ادامه تحقیقات و توسعه علمی شود.
۷. مشکلات اجتماعی

بی کاری در جامعه ممکن است فرد را از مشارکت فعال 
در فعالیت هــای اجتماعی و حرفــه ای دور کند و به انزوا و 
کاهش تعاملات اجتماعی منجر شــود. این مسئله می تواند 

بر روابط فردی و خانوادگی نیز تأثیر بگذارد.
۸. چالش های خانوادگی

برای کسانی که در دوران تحصیل دکتری متأهل هستند یا 
خانواده دارند، بی کاری می تواند فشارهای بیشتری به روابط 
خانوادگی وارد کند، زیرا مسئولیت های مالی و حمایتی برای 

خانواده ها سنگین تر می شود.
ایــن موانع نه تنها بر فرد فارغ التحصیــل تأثیر می گذارد، 
بلکــه می توانــد بر جامعه نیز اثرات منفی داشــته باشــد، 
به ویژه در صورت عدم اســتفاده از توانمندی های این افراد 

در زمینه های مختلف.

وقتی نداشتن درآمد دغدغه دانشجویان دکتری می شود

شاهنامه خوانی 

رســتم دانســت که لابه هاى او به 
کار نیایــد. آن گاه کمــان را بــه زه کرد 
و آن تیــر گــز را که پیکانــش را با آب 
رز راســتایی داده بــود، در چله کمان 
گذاشــت، ولی تیر را رها نکرد، ســر به 
سوى آسمان کرده، گفت: «اى آفریننده 
خورشــید و مــاه، اى تو کــه دانش و 

شکوه و زور را فزونی می بخشــی، تو خود آگاهی که تا 
کجا از او خواســتم دست از نبرد بشــوید و چه زارى ها 
کردم که مگر از این کارزار ســر بپیچد و تو خود می دانی 
او تنهــا در بیداد می کوشــد و زورمنــدى خویش را به 
مــن می فروشــد. از تو می خواهــم مرا بــه بادافره این

 گناه مگیرى».
اسفندیار که رستم را کمان کشیده دید، بی آنکه تیر را 
رها کند، فریاد برآورد: «اى ســگزى بدگمان، از رها کردن 
تیر بیم دارى. پس اکنون تیر گشتاســبی را ببین». آن گاه 

تیرى بر کلاهخود رستم بزد که پیشانی او را بخراشید.
رســتم به ناگزیر تیر دو شــاخ را در کمــان براند، به 
همان شیوه اى که ســیمرغ فرمان داده بود، تیر دو شاخ 
بر چشمان اسفندیار نشست و جهان را در برابر نگاهش 
تاریك گرداند؛ به ناگاه آن ســرو ســهی خمیده گشت و 
سرش بر ســینه فرود آمد و کمان چاچی در دستش بر 
زمین افتاد و براى آنکه از اســب بــر زمینی که از خون 
او رنگین گشــته بود، فرو نغلتد، یال اســب سیاه خود را 

چسبید.
رستم به او گفت: «تو خود آن تخم بدکامی را کاشتی 
و تــو همانــی که گفتــی، رویین تن هســتی و می توانی 
آســمان بلند را به زمین کشــانی، از کمان تو هشت تیر 
خدنگ بر تن خسته من نشســت و هیچ ننالیدم، به یك 

تیر از پاى درآمدى و بر اســب خویش 
بخفته ای، باشــد که به خاك درافتی و 

دل مادرت بر تو بسوزد».
اســفندیار را دیگر تــوان ماندن بر 
پشت اســب نماند و نگون سار بر زمین 
افتــاد و دیرگاهی بر زمیــن ماند تا به 
هوش آمد و بر خاك بنشســت و آن گاه 
انتهــاى تیر را بگرفــت و تیر خون آلوده را از چشــمان 

خویش بیرون کشید.
در ایــن هنگام، بــه بهمن آگاهی رســید که آن فر و 
شکوه شاهنشاهی تیره گشت و بهمن دوان پیش پشوتن 
رفت و آنچه شنیده بود، بازگشت و یادآور شد که تن آن 
ژنده پیــل بر خاك فرود آمد و دل ســپاه ایران چاك چاك 
شــد. آن دو، دوان بــه رزمگاه رفتند و دیدنــد که پدر و 
برادرشان بر زمین نشسته و تیرى خونین در مشت دارد. 
پشــوتن جامه بر تن درید و خروشان بر سر خویش خاك 
افشــاند. بهمن به تلخی گریست و خاك خون آلود را بر 
چهره مالید. پشــوتن، آن مرد خــرد و فروتنی، به زارى 
فریاد برآورد: «راز این جهان را که می داند، اســفندیارى 
که از برای دین مردانه شمشــیر کین برکشــید و جهان 
را از بــد بت پرســتان پاك کــرد و هرگز به هیچ زشــتی 
روى نیــاورد، به روز جوانی این گونه جان باخت و ســر 
تاجوارش بر خاك افتاد. دریغا کســی بر خاك افتاده که 
بــدى از او آکنــده از درد بود و هر آزاد مــردى از رنج او 

رنج می کشید».
بدیدند جنگی ســرش پر ز خون/ یکی تیر پرخون به 

دست اندرون
پشــوتن برو جامه را کرد چاك/ خروشــان به سر بر 

همی کرد خاك

اسفندیار  بر  گیتی چشم فرو می بندد 

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

زهرا مشتاق


